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  هچكيد
ناسيوناليسم از جمله مفاهيمي است كه به دنبال آشنايي با تمدن غرب در اوايل قرن نوزدهم، وارد ادبيات سياسي ايران و كشورهاي 

هاي زندگي اجتماعي را تحت تأثير قرار جاي كه وقايع اين دوران تمامي جنبهآناز. زيادي محصول استعمار بود ،عربي شد و رشد آن
اين دوره در نقش مصلحان اجتماعي ظاهر شدند و محتواي شعرشان را در خدمت بسط انديشه هاي جديد مخصوصاً شاعران  ،داده بود

در اين مقاله به شيوه . گرا و رئاليستي يافتگرايي بيرون آمد و حالت عينيتناسيوناليسم قرار دادند كه در نتيجه شعر از حالت ذهنيت
و مشروطه ايران مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و چهار مؤلفه  يعربي در دوران نهضت عرب توصيفي ـ تحليلي ناسيوناليسم ايراني و

يعني زبان، تاريخ و فرهنگ، سرزمين و دين در شعر شاعران بزرگ اين عصر بررسي شده با اين هدف كه ديدگاهي نسبتاً  ؛ناسيوناليسم
ه ناسيوناليسم عربي به دليل پراكندگي سرزمين، تنوع تاريخي، تعدد اديان در نهايت اين نتيجه به دست آمد ك. جامع و گويا ارائه شود

ها مدنظر فهدر ناسيوناليسم عربي، زبان عربي بيش از ساير مؤلّ. هاي زيادي روبرو بوده استو نقش دوگانه حكومت عثماني با چالش
دين اسلام نيز به دليل حضور تاريخي و مبارزه . ه شده استتر بر تاريخ و فرهنگ و سرزمين تكيبيش ،در ميان شاعران ايراني ليو ،بوده

ه قرار گرفت؛ از اين روي ناسيوناليسم ايراني و با استعمار در ميان شاعران ايراني و عربي به عنوان يكي از عناصر ناسيوناليسم مورد توج
  . داشتهم عربي بر خلاف نوع اروپايي نه تنها ضد دين نبود بلكه رنگ ديني 
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  پيشگفتار. 1

هاي ها و تفاوتپردازد تا مشابهاتدر شعر مي ناسيوناليسم ايراني و عربيبازتاب اين نوشتار به بررسي 
ت هاي يك نوع ادبي خاص در دو ادبياكات و تفاوتاگر بررسي اشتروظيفه تطبيق« ؛ها را نشان دهدآن
اول قرن بيستم را در  ةدوم قرن نوزدهم و نيم ةنيم ،از لحاظ زماني). 6:1391انوشيرواني،(» ي استملّ

و ) لبنان و سوريه(لات دنياي عرب در مصر، شام كه بيشتر تحو و از لحا مكاني به دليل اين. گيردبرمي
از جميل صدقي : بارتندع و شودتر به شعر شاعران اين سه كشور استهشاد ميبيش ،عراق رخ داده

شاعران . زهاوي، معروف رصافي، خليل مطران، احمد شوقي، حافظ ابراهيم و محمود سامي بارودي
ملك الشعراي بهار، ميرزاده عشقي، عارف قزويني، فرخي يزدي، سيداشرف : ايراني نيز عبارتند از

هورند و ارزش بيشتر كار آنان اين شاعران به شعراي نئوكلاسيك مش. الدين حسيني و ابوالقاسم لاهوتي
توانستند شعر سياسي و اجتماعي «طور كه شفيعي كدكني گفته و هماندر محتوا و مضامين شعري است 

چه «اين شاعران به دنبال  ،به عبارت ديگر). 49:1359كدكني، شفيعي(» را بر محتواي شعر بيفزايند
ان اين دوره در نقش مصلحان سياسي و با توجه به اين كه شاعر. »چگونه گفتن«بودند نه » گفتن

دهند، طبيعي است كه صبغه سياسي شوند و مسائل جامعه را در شعرشان بازتاب مياجتماعي ظاهر مي
ذكر اين نكته نيز لازم است كه جهت پردازش بهتر ناسيوناليسم از . مقاله بيش از صبغه ادبي آن باشد

شده و از ورود به مباحث ديگر مانند  عنايتهم آن بررسي كلي آن پرهيز كرده و به بررسي عناصر م
  . آزادي، مشروطيت، مسائل زنان و غيره اجتناب شده است

  تحقيق ةپيشين. 1-1

و مقالات متعددي به صورت  ها، رسالههادر مورد ناسيوناليسم در ايران يا در كشورهاي عربي كتاب
سيري «توان به تاريخي و سياسي در اين زمينه ميهاي از كتاب. اي نوشته شده استمجزا يا بعضاً مقايسه

تاريخ جديد كشورهاي عربي از ولاديمير لوتسكي اشاره  واز حميد عنايت،  »در انديشه سياسي عرب
كه به صورت كلي و  را نام برداز شفيعي كدكني  »شعر معاصر عرب«توان در حوزه ادبيات هم مي. كرد

كيد كرده و ها تأمشروطه پرداخته و بيشتر بر مشابهات آن گذرا به مقايسه شاعران دوران نهضت و
هايي هم نوشته شده مانند بررسي تطبيقي جنبه نامهدر اين حوزه پايان. به شاعران نو پرداخته است عمدتاً

لي شعر معاصر فارسي و عربي از سكينه مشتت پور، در دانشگاه شهيد بهشتي كه هاي اجتماعي ـ تغزّ
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توان به از مقالات اين حوزه مي. هاي ايراني و عربپرداخته تا اشعار نئوكلاسيكبيشتر به شعر نو 
رضا توكلي در  محمود ار فرخي يزدي و معروف رصافي نوشتةبررسي تطبيقي عشق به ميهن در اشع«

مقايسه وطنيات ملك الشعراي بهار و «و » 5 نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شماره
 »نوشته صادق مزيدي و منصوره زركوب 10ات سامي بارودي در فصل نامه زبان عربي مبين شمارهوطني

در شده است؛ اما ان دو شاعر بررسي ـمي ،آنموضوع  طور كه از عنوانشان پيداستكه همانردـاره كـاش
شاعران و و در ميان  متعددهاي فهاين مقاله سعي بر اين است تا ناسيوناليسم ايران و عرب با مؤلّ

   .كشورهاي عربي بيشتري، مورد مطالعه قرار گيرد
   روش تحقيق. 1-2

اي و بر اساس شيوه تحليل محتوا به صورت توصيفي ـ تحليلي انجام شده اين پژوهش به روش كتابخانه
  . است

  تحقيق و فرضية پرسش. 1-3

  : هاي اين پژوهش عبارتند ازپرسش
  ايراني و عربي در بحث ناسيوناليسم در چيست؟ هاي شاعرانشباهت و تفاوت انديشه -
هايي است و در ميان عناصر چهارگانه ناسيوناليسم تكيه شاعران ايراني و عرب بيشتر بر چه زمينه -

  دلايل آن چيست؟
 ،هاي بالا، مبتني بر اين فرضيه است كه به دليل شباهت شرايط اجتماعياين نوشتار با عنايت به پرسش

شاعران ايراني و عرب با هم قرابت و شباهت  ثر از مدرنيته غرب، ديدگاهأو نيز ت سياسي و فرهنگي
ولي به دليل پراكندگي كشورهاي عربي هم از لحاظ جغرافيايي و هم از لحاظ تاريخي،  ؛زيادي دارد

تكيه ها بيشتر بر روي عناصر تاريخ و فرهنگ و سرزمين ايراني اما ؛ها بيشتر بر عنصر زبان بودهتكيه آن
از جهت ديگر دين اسلام در تقويت ناسيوناليسم ايران و عرب مخصوصاً به دليل لزوم مبارزه . اندكرده

  . با استعمار نقش زيادي داشته است
  پژوهش و هدف تاهمي ،ضرورت. 1-4

هاي پايهدرك بسياري از مسائل و مقولات امروزي و از جمله ناسيوناليسم زماني دقيق و علمي است كه 
جاي كه مطالبي كه در اين آناز. در زمان ظهور و رشدش به درستي و با دقت بررسي شده باشد آن
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است  يمحدودداراي جامعه آماري و  ايؤلفهـ، تك مزئيـورت جـولاً به صـمعم ،دهـحوزه نوشته ش
  . توان به ضرورت و اهميت اين مقاله پي بردمي

 ،نسبت به ناسيوناليسم ،ورد ديدگاه شاعران اين عصراين است كه بتواند در محاضر نوشتار  ازهدف 
نسبتاً جامع و چهارچوبي نظري ارائه دهد تا بتوان به تصويري نسبتاً شفاف و گويا از  بينش و ديدي

  . ها درك شودهاي آنها و تفاوتو شباهت دست يافتناسيوناليسم در ايران و كشورهاي عربي 
  موضوعتحليلي پردازش . 2

هاي اروپايي بيش اين واژه در زبان«از لحاظ تاريخي . در زبان فارسي به معناي ملت است nationواژه 
از ). 175:1376آشوري،(» رودشناسيم به كار مياز دو سده و اندي نيست كه به معنايي كه امروز مي

تعمال مانند بسياري از لغات ديگر در معني سياسي جديدش اس ،قرن نوزدهم به بعد واژه ملت توانست
در ميان ايرانيان به همان » ملت«تا قبل از دوران مشروطه و حتي تا نزديك دوران رضاخان كلمه . شود

اي با نام شيخ حسين اهرمي بوشهري رساله نمونهبه عنوان . رفتبه كار مي» دين و شريعت« سنتيمعناي 
اش به  لت را در رسالهم وت دانسنوشته و مشروطيت را علامت ظهور حضرت مهدي مي» احياءالمله«

تنبيه «شيخ محمد حسين نائيني نيز در . اشنه ملت در مفهوم جديد سياسي ،به كار برده بودمعناي دين 
پديدار شدن «روي يكي از نتايج انقلاب مشروطه ايناز. چنين ديدگاهي داشت »الامه و تنزيه المله

» يمي به معني شريعت را بگيردمفهوم ملت به معناي جديدآن بود كه توانست جاي مفهوم قد
ترين كسي كه از قوميت ايراني شايد قديمي«در مورد آغاز ناسيوناليسم ايراني ). 206:1383آجوداني،(

باشد كه در اين راه ) 1228- 1295(در مفهوم اروپايي قوميت، سخن گفته ميرزا فتحعلي آخوندزاده 
شفيعي (» و تيز و پيشرو و حتي افراطي بوده استنخستين گام ها را برداشته و در عصر خود انساني تند 

-1314(توان از كسان ديگري مانند ميرزا آقاخان كرماني بعد از آخوندزاده مي). 643:1390كدكني،
   .و ديگران نيز ياد كرد) 1328-1250(، طالبوف )1313- 1239(، مستشار الدوله )1270

در زمان . م نقطه آغازين بود1798ناپلئون در حمله  :توان گفتدر مورد آغاز ناسيوناليسم عربي مي
به اروپا ) 1801- 1873(دانشجويان زيادي به سرپرستي رفاعه طهطاوي ) 1769- 1849(محمدعلي پاشا 

ولي اگر بخواهيم از . گرايي را با خود به همراه آوردندرفتند كه با بازگشت به مصر، افكار ملي
 هاعربگرايانه هاي مليود بايد گفت كه منشأ جنبشناسيوناليسم عربي به عنوان يك جنبش ياد ش



 33/نهضت عرببررسي ناسيوناليسم ايراني و عربي و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ايران و 

مسيحيان اين ). 437:1387حوراني،(گردد طور كه آلبرت حوراني هم گفته به منطقه شام برميهمان
تر از ساير نواحي، به دنبال جدايي بيش ،منطقه چون مجبور به پرداخت جزيه به حكومت عثماني بودند

. هاي تبشيري بودندگروه ،ثير داشتدر رشد ناسيوناليسم عرب تأ گري كهعامل دي. و استقلال بودند
با . و ايمان اسلامي آنان بكاهند اتحادخواستند با رواج ناسيوناليسم عربي در ميان مسلمانان از ها ميآن

رد لُ« كهمصر در اين زمان . رشد استبداد عثماني بسياري از مسيحيان شام به مصر هجرت كردند
در زمان كرومرآزادي مطبوعات به نام دريچه « فضاي نسبتاً آزادتري داشت ،جا بوددر آن ،»كرومر

مسيحيان ). 219: 1363،عنايت(» اطمينان افكار عمومي يكي از اصول مهم سياست انگلستان در مصر بود
زيرا  .ها مبارزه كننددر تلاش بودند تا با تقويت ناسيوناليسم مصر و اتحاد با آنان بتوانند با عثماني

در اين زمينه . زمان محمد علي پاشا شروع شده بودعثماني از دولت طلبانه مصريان از تمايلات جدايي
از نخستين نويسندگان مسلمان عرب در روزگار معاصر عرب «) 1855- 1902(عبدالرحمان كواكبي 

هاي ديني ياست كه خواهان جدايي عربان از تركان عثماني و يگانگي همه آنان، صرف نظر از بستگ
توان گفت كه از زمان او به بعد رهبري جنبش عرب در راه يگانگي كم كم از مي. شان شده است

). 173:1363،عنايت(» دست نويسندگان مسيحي عرب بيرون شد و به دست نويسندگان مسلمان افتاد
مصريان از  گراييملي). 204:1379لوتسكي،(لوتسكي نيز او را پدر ناسيوناليسم عرب خوانده است 

عموميت بيشتري يافت و رهبري آن عمدتاً به دست ) 1911- 1839(زمان سرهنگ احمد عرابي پاشا 
  .افسران ارتش افتاد

فه و عناصري دقيق تعيين كرد و در ميان صاحب مؤلّتعريف، توان گرايي يا ناسيوناليسم نميتيراي ملب 
كه از آن ارائه شده عناصر و توضيحاتي عاريف توان در تدر اين باره وجود ندارد ولي مي اجماعينيز 

-هم ،خونيوجدان قومي هويت خود را در هم«: گويدمي آشوري در اين بارهداريوش . مشابهي يافت
). 177: 1376، آشوري(» جويدديني و زيستن و بارآمدن در بستر فرهنگ قومي ميهم ،زبانيهم ،نژادي
اساس اول زبان است كه در ميان ساير «: نويسدليسم عرب ميهاي ناسيوناجبري در مورد پايه ...سعدا

. سوم وحدت سرزمين و خاك جغرافيايي است. دوم تاريخ مشترك است. است ترمبناها از همه قوي
پنجم وحدت آرزوها و . هاي عربي استچهارم آگاهي فزاينده بيشتر شهروندان عرب در تمامي دولت

تر عربان در ششم دين اسلام است كه بيش. كندرا جمع مي هاي عربدردهايي است كه تمامي ملت
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) 1872-1963(از نظر لطفي السيد ). 283:2011به نقل از مراديان و بهاءالدين،... (آن مشترك هستند
ساطع . اقليم، مرز و بوم، تاريخ، فرهنگ، دين اسلام، زبان عربي: عناصر مليت ساز مصر عبارتند از

اولي زبان و ديگري : ين باور است كه ناسيوناليسم دو پايه اصلي داردبر ا) 1879-1968(الحصري 
نظر هاي ناسيوناليسم بايد گفت كه بر سر ميزان اهميت آنها نيز اختلاف در ميان مؤلفه. تاريخ مشترك

برخي بر عنصر زبان بيشتر تكيه دارند برخي بر اسلاميت و برخي بر سرزمين و تاريخ . وجود دارد
-ترين عناصر تشكيلبندي تعاريف متعددي كه از ناسيوناليسم شده مهمتوان با جمعيولي م. مشترك

ها در شعر اين را در تاريخ و فرهنگ مشترك، زبان، سرزمين، و دين دانست كه به بازتاب آن آندهنده 
 .  شودعصر پرداخته مي

  زبان .2-1

ولي سهم آن  ؛توان شك كردنمي ،لتي استهاي اصلي ناسيوناليسم هر مفهيكي از مؤلّ» زبان«در اين كه 
ترين عامل براي ايجاد تواند مهمقوميتي ميزبان در كشورهاي يك. در همه كشورها يكسان نيست

زبان وسيله ارتباط . شودقوميتي از ميزان اهميت آن كاسته مياتحاد و مليت باشد ولي در كشورهاي چند
ها، ها و نسلها بين انسانر نيز هست لذا با قدرت انتقال انديشهها است و علاوه برآن وسيله تفكبين انسان
ان ـايشـهانـا زبـوام را بـان، اقـاري از نخبگـروي بسينـاياز. حاد و هماهنگي و ارتباط استموجد اتّ

» زبانانزبانان و ملت فارس يعني فارسزبانان، ملت ترك يعني تركت عرب يعني عربيملّ«. شناسندمي
ناسيوناليسم ايراني ساخت نقش زبان فارسي در  برداريوش آشوري نيز ). 396:2000ان كرماني،آقاخ(
هاي قرن نوزدهم با رخنه ناسيوناليسم مدرن به ايران از نيمه«: بر اين باور است كهكيد زيادي دارد و أت

جود زبان فارسي افزود تنها وچه حس ايرانيت را دوباره به شدت در ميان نخستين روشنفكران برميآن
اين  .)186:1376آشوري،(» زنداست كه ايران پس از اسلام را يكراست با ايران پيش از اسلام پيوند مي

ت اين ولي واقعي ؛اي صحيح باشدآشوري شايد در ميان روشنفكران و مصلحان سياسي تا اندازه گفتة
يلش اين است كه ايران دلايكي از . است كه در شعر دوران مشروطه چنين انعكاسي نيافته است

كيد بر نقش زبان فارسي عمدتاً در ميان أت. هاي متنوعهاي مختلف و لذا زبانكشوري است با قوميت
ابيات نادري در اين باره وجود  ،ايرانيان خارج از كشور رواج داشت و در ميان شاعران داخل ايران
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ان براي بيرون راندن استعمارگران است آرزو دارد مثلاً ابوالقاسم لاهوتي كه در اميد اتحاد ايراني. دارد
 :  كه مردم ايران به فارسي با هم حرف بزنند

  درآميزند چون جان و تن و شهد و شكر با هم   بتا خوش آن كه از نو اهل ايران سر به سر با هم           
  ا هـم ـلام را از هـر خطـر بــد عالـم اسـرهـاننـ       ر با هم       ـسخـن با پارسـي گويند در هـر خير و ش      

  )673:1358لاهوتي،(
ن عارف، عشقي، نسيم شمال و بهار مورد بررسي قرار هاي مشهور شعر مشروطه مانند ديوااگر ديوان

برد كه در مورد زبان فارسي به عنوان يكي از عناصر اصلي  توان به اين حقيقت پيمي ،گيرد
. ث چنداني به ميان نيامده استامل وحدت و همبستگي مردم ايران بحاز عوناسيوناليسم ايراني و يكي 

در اين زمينه بحث تغيير خط و الفبا بود كه از طرف آخوندزاده مطرح  مرتبطيكي از موضوعات ولي 
اي و طالبوف از شد و كساني مانند ميرزا ملكم خان، حسن رشديه، آقاخان كرماني، زين العابدين مراغه

يكي از موانع اصلي در تعليم و تربيت ناقص و به باور آنان الفباي كنوني در مجموع . كردندآن حمايت 
: رك( و راه چاره در اين است كه الفباي فارسي تغيير كند ترقي و پيشرفت است مانع ازو در نهايت 
   ).209:1357؛ آدميت،176:1351آخوندزاده،

ترين ركن شعور نديم بزرگ ...عبدا. و مؤلفه است ترين عنصردر ناسيوناليسم عربي مهم» زبان« اما
سيس مدارس أمي داند و به همين دليل به نظر او مؤثرترين راه تقويت شعور وطني، ت» زبان«وطني را 

توانست ميتكيه بر زبان عربي  .)194:عنايت(» تر براي آموزش درست زبان عربي استهرچه بيش
هاست و اين عرب كساني هستند كه عربي زبان اصلي آن« :ردمسيحيان و مسلمانان را كنار هم گرد آو

ساطع ). 73:1969آنطونيوس،(» شود كه بر مسيحيانلفظ به همان نسبت كه بر مسلمانان اطلاق مي
عرب كسي است كه « :الحصري نيز بر نقش زبان در ناسيوناليسم عرب تاكيد زيادي دارد و معتقد است

» خواه مسيحي، مصري باشد يا سوري يا عراقي ،مسلمان باشد؛ خواه اش عربي باشدزبان مادري
مسيحيان شام در ميان  ،جاي كه اسلام يكي از مباني هويتي عرب استآناز )108:1961حصري،(

چه در شام آن آن عبارت ديگربه . كيد بيشتري داشتندوناليسم بر عنصر زبان و ادبيات تأعناصر ناسي
چه ايشان را به هم سياست و دين بود و آن ،شدو مسيحيان عرب مي پراكندگي مسلمانان باعثروزگار 

كه محمد  استجاي تا آن هاعرباهميت زبان عربي براي . بود و ادبيات عربزبان  ،كردنزديك مي
گرايش به زبان ). 75:2009الجابري،(» التقديسِ ه الي درجهلغتَ بحي العربي«: گويدعابد الجابري مي



  1394بهار ، 17، شمارة پنجمنامة ادبيات تطبيقي، سال كاوش/ 36

به عنوان نمونه  ؛شودانديشمندان بلكه در ميان حاكمان عرب نيز ديده مينها در ميان عربي نه ت
كه به زبان عربي  بودايجاد نوعي پادشاهي متحده عربي شامل همه كشورهايي « محمدعلي پاشا به دنبال

زبان  در مورد ماهيتالبته اين نكته مهم را هم بايد ذكر كرد كه  ).90:1379،لوتسكي(» كنند صحبت مي
در اين زمينه يكي از مناقشات مهم در ميان اديبان و . نظرهايي هم وجود داشتعربي اختلاف

تكيه بر زبان . بود يا عاميانه هاي عرب بر سر استفاده از زبان عربي فصيح و عربي محليناسيوناليست
عربي فصيح به دليل اين  زبان. اديبان انتقادو تكيه بر زبان عاميانه باعث  بودادبي باعث عدم فهم عوام 

هاي مهم هويت يكي از شاخصو تقريباً دست نخورده باقي مانده  ،كه زبان قرآن و ادبيات عرب است
هم «: به گفته دكتر شوقي ضيف. لذا دوري از آن براي عربان هزينه زيادي به دنبال داشت ؛عرب است

رآن و هم باعث جدايي مصر از شد و هم باعث دوري از زبان قباعث جدايي شعر كلاسيك عرب مي
يازجي، لويس شيخو، مانند ابراهيم  اديبانيدر اين زمينه  .)45:2008ضيف،(» شدكشورهاي عربي مي

مبارك، عباس عقاد، جبران خليل جبران و بسياري از مسيحيان رافعي، عمر فروخ، مازن مصطفي صادق 
در مقابل طيف ديگري قرار داشت كه . ستنددانرا عامل اتحاد مي آن و كردنداز زبان فصيح حمايت مي

از طرفداران اين گرايش مي توان به جميل صدقي الزهاوي، طه . معتقد به استفاده از زبان محلي بود
به عنوان . اشاره كرد... حسين، سعيد عقل، سلامه موسي، محمود تيمور، امين شميل، جورج كفوري و

مانند لاتيني و يوناني مرده است يا جورج  ،فصيح عربي بر اين باور بود كه زبان» امين شميل«مثال 
هاي محلي نشانه كفوري معتقد بود كه زبان عربي فصيح نشان دهنده دوران باديه نشيني است و لهجه

يا وليم ولكوكس معتقد است كه زبان عربي فصيح مانع از اختراعات  .)106:1987حمديه،لابوا(مدنيت 
اين . دانستندبه عبارتي آن را يكي از دلايل عقب ماندگي اعراب مي .)108:همان(در ميان عربان است 

. بودندويژه مستشرقاني كه در خدمت استعمار هب. داشتديدگاه در ميان مستشرقان طرفداران زيادي 
حتي برخي مانند زهاوي، قاسم امين، لطفي السيد، لويس عوض و سعيد عقل خواهان تغيير الفباي عربي 

با وجود مناقشات زيادي كه در اين مورد در جهان عرب پيش آمده  .)107:همان(تيني شدند به الفباي لا
ها را در كنار هم قرار داد، ترين عنصري كه آنهمچنان بايد گفت كه در ناسيوناليسم عرب، بزرگ

» قُطرينشاعر ال«كه به دليل اقامت طولاني در مصر به ) 1872-1949(خليل مطران لبناني . زبان عربي بود
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مشهور است، بر اين باور بود كه هرچند لبنان و مصر از لحاظ سرزميني از هم جدا هستند ولي زبان 
  :عربي آنها را به هم نزديك و متحد كرده است

   ساءَ هجرانک الرفـاق و لکن
         د و تجمعـه الضـاـوطن واح

  هـجرانُ ليس بين القُطرينِ من  
مغزل الأوطـانُد ـهی فی لفظ  

  

)67: 2ج،1995مطران،(                               
يك وطن هستند هر دو . دوري تو براي دوستان سخت است ولي ميان دو كشور جدايي نيست: ترجمه(

  )داردجمع مي و معني مقصوديك و زبان عربي آن را براي 
ست و اگر زباني ضايع شود مانند اين است كه ملتش هاي اصلي هر ملتي ابه باور مطران، زبان از ستون

  :از بين رفته باشد
وا      ـإستخفّةِ وم باللغــا القـإذا م     

  لی ، ما مصير القومِ؟ قُلفَضاعت  
  

  )2010-308 :2، جهمان(          
ن ملت چه خواهد به من بگو سرانجام آ. دوراز بين ميارزش دانستند را بي زبانهرگاه ملتي : ترجمه(

  )شد؟
سياست  گرچهكند و معتقد است كه نيز با تونسيان اظهار دوستي مي) 1875- 1945(معروف رصافي 

  : كندها را به هم نزديك ميها را از هم دور نگه داشته ولي زبان عربي در كنار وحدت عقيده، آنآن
  أتونـس إنّ فـی بغــداد قـوماً 

  ـابو يجمعــهم و إيـاک انتسـ
  للـناسِ قبـلاً و ديـن أوضحـت

  أهـــلُ قُربیةِ فنحن علی الحقيقـ
               و ما ضـر البعـــاد إذا تدانـت

  بِالـوداد ُــهم لـک   ترف قلوب
منطقُهم بِضاد ـصن خإلی م  

ـلَةٍآيـ نواصـعبس الرشـاد  
  بالبعاد ةُالسياسـ قَضـت وإن

 أواصــرو اعتقــاد سـانن لم  
  

  )148:2009رصافي،(                        
ها و تو به انتساب آن. تپددر بغداد مردماني هستند كه قلبشان براي دوستي با تو مي! اي تونس: ترجمه( 
ا هاي هدايت رراه ،هاي درخشان آنكه آيه »ديني«آورد و نيز گرد ميكنار هم ها را آن ،»زبان عربي«

دوري آسيبي . ديم هرچند كه سياست حكم به دوري كندـپس در حقيقت ما خويشاون. روشن كرد
  )زند تا زماني كه پيوندهاي زباني و اعتقادي نزديك هم باشندنمي
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  ريخ و فرهنگتا. 2-2

ترين عناصر ناسيوناليسم است كه در واقع شناسنامه و بيانگر هويت تاريخ و فرهنگ مشترك از مهم
هاي ملي سعي در آگاه در اين زمينه شاعران با برشمردن نام شاهان، پهلوانان و اسطوره. است اقوام

اين گونه » سرود مدرسه«وان ـري با عنـار در شعـراي بهـملك الشع. كردن مردم از هويتشان دارند
  : كندآموزان را با تاريخ و فرهنگشان آشنا ميدانش

  ما همـــه كودكــــان ايـرانيـم 
  مه از پشـت كي قباد و جميم  ه

  زاده كـوروش و هخــامنشيــم
  پسـر مهـــــراد و فرهــــــاديم 
    ملـك ايــران يكي گلستانسـت
   همـــه در فكـر ملـت و وطنيـم

  ايم و پاك سرشـتپارسي زاده
همه از يك نـژاد و يك خاكيم       

  يـممادر خويـش را نگهبـان  
  همه از نســل پـور دستانيم
  بچــــه قـارن و نريمــانيــم
  تيـره اردشيـر و ساســــانيم
  ما گل سـرخ اين گلستانيـم
  همـه در بنــد دين و ايمانيم
  كـز نـــژاد قديـــم آريانيـم
  گر ز تهران گر ز خـراسانيم

  

  )449:1381بهار،(                      
خبري از تاريخ در به باور او بي. كند تا از تاريخشان آگاهي يابندرا دعوت ميعارف قزويني نيز مردم 

  :ها استواقع مرگ و نابودي ملت
  وان گفت ـر است           به جز حكايت محو و زوال نتـخباريخ خويش بيـه ز تـبه ملتي ك               

)135:1389قزويني،(  
باستان و برشمردن شاهان و پهلوانان نامي آن، سعي در تحريك  فرخي يزدي هم با اشاره به ايران دوران
  :احساسات ملي مردم عليه استعمار دارد

  روس بودـمن سيــوش و مأاه داريـگـاوس بود         خوابـــــاه كيكـران كه منزلگـاين همان اي          
  س و روس بودـور انگليـپامال ج ني چنين   جاي زال و رستم و گودرز و گيو و طوس بود                

  ايم اين همه از بي حسي ما بود كه افسرده
  )186:1357يزدي،(



 39/نهضت عرببررسي ناسيوناليسم ايراني و عربي و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ايران و 

اي دارد ولي هاي اسلامي قويبا اين كه انديشه )اشرف الدين حسيني(نسيم شمال حتي شاعري مانند 
اني مانند دوران در آرزوي شاهان و جنگاوربراي آزادي ايران بيند و ايران باستان را در تضاد با آن نمي

  :استباستان 
اي دخمه فريـدون تاج كيان چه شد       

  درياي نور، تخت جواهرنشان چه شد 
شيران جنگـجوي پلنگينه پوش كـو   

           

  كشمير و بلخ، كابل و هندوستان چه شد  
  آن قدرت شجاعت و جوش وخروش كو
  جمشيـد و كيقباد چـه شـد و داريـوش كو

  

  )323:1359،حسيني( 
  . اندشاعران عصر مشروطه بر عنصر تاريخ و فرهنگ ايران بيش از زبان فارسي تكيه كردهبنابراين 

در جهان عرب، ساطع الحصري در كنار زبان بر تاريخ مشترك تاكيد زيادي دارد و آن را يكي از  
تري براي علايق قوي» فرهنگ مشترك«و » زبان««به باور او . داندهاي اصلي ناسيوناليسم عرب ميپايه

بنابراين زبان و فرهنگ مشترك . كنندايجاد يكپارچگي ميان يك ملت تا مذهب مشترك ايجاد مي
البته بايد گفت كه از لحاظ تاريخي همه  .)7:1376سالم،(» اعراب مبناي اتحاد سياسي عرب است

ربي سخن گفتند و در گذر كم به زبان عاند بلكه به دليل اسلام آوردن كمكشورهاي عربي، عرب نبوده
زبان عربي در ايجاد تاريخ و  ،در اين زمينه. تاريخ و فرهنگ مشابهي با كشورهاي عرب يافتند ،هاقرن

  . ثير زيادي داشتأفرهنگ مشترك ت
كند كه دوران عظمت ياد ميبا حسرت به ويژه عصر هارون الرشيد  ،حافظ ابراهيم از دوران عباسيان

  :          از رونق دوران بني اميه در دمشق و شكوفايي قرطبه در اندلس تمدن اسلام بود و نيز
ا و مضی      ـداد عفـعهـد الرشيـد بِبغ

       ةَبعده عن عهد قُـرطبـ و لا تسل

  ابنِ  مروان  انطوی  عهـد  و فی دمشق  
و نيـران أسيــاف إنمحی بـين کيف  

  

  )398:2001م،يحافظ ابراه(
بعد از آن از دوران . دوران هارون الرشيد در بغداد و روزگار ابن مروان در دمشق سپري شد: ترجمه(

  )قرطبه مپرس كه چگونه ميان شمشير و آتش محو شد
  :     معروف رصافي نيز در حسرت دوران شكوفايي عرب در زمان منصور و هارون الرشيد است

غُ  المنصـــورِ  عـمبلـن  من  بغداد   ه
  ةُدجلــةِ يا لَلـرزيـةُ لا دجـلـ

   العبـرات ــهمثلل فيـضخبـراً ت...  
 فرات و لا الفــرات الرشيـد بعد...  
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بغـــداد سابق عـزها   قد ضيعت                   

  تجيش بِصدرِها الحســــرات و غَدت

  ) 124:رصافي( 
. شودها جاري ميرساند كه به خاطر آن اشكبه منصور خبري را ميچه كسي از طرف بغداد : ترجمه(

اش را از بغداد شكوه گذشته. نه دجله بعد از هارون الرشيد دجله است و نه فرات، فرات! چه مصيبتي
  )جوشددست داد و سينه در حسرت آن مي

) به ويژه مصري(و عربي اين است كه ناسيوناليسم ايراني  ،ن استـاي كه در اين زمينه قابل گفتنكته
توزي نسبت به هم همراه است و اين امر هم در نگرند با نوعي كينهگاه كه به تاريخ باستان خود ميآن

ستيزان بزرگ مشروطه است، عشقي كه از عرب ميرزاده. شود و هم در شعر فارسيشعر عرب ديده مي
   : كندين بيان ميرا چن هاعربنفرت خود نسبت به » كفن سياه«نامه در نمايش

  جـاي پـاي عــــرب برهنـه پايي ديـدم 
  آنچه بايســت بفهمم ز جهـان فهميـدم

  

  نسبـت تاج شـه و پاي عـرب سنجيدم  
  بعد از آن هرچه كه ديدم زفلك خنديدم

  

  )211:1344عشقي،(                                                                                
ميرزا  :به عنوان نمونه. شودبلكه در ميان نخبگان اين عصر نيز ديده مي ن،عراااين حالت نه مخصوص ش

دانست و بدترين صفات را در مورد راب ميـران را اعـطاط ايـاسي انحـرماني علت اسـان كـآقا خ
جمعي سياه و زور و  بدترين آدميان، شريرترين جانوران، جماعتي دزد شتر چران،«: بردميكارعربان به

تر از آن، دولت باشكوه و ملت باغيرت و علم و ناموس مانند حيوان بلكه پستادب و بيلاغرتنان، بي
  .)139: 2000 آقاخان كرماني،(» مدنيت ايران را به باد دادند و تخت و تاج كيان را غارت كردند

ها را علت شيان بدبين است و آندر ميان شعراي عرب نيز احمد شوقي نسبت به ايران دوران هخامن
داند و از اين كه ايرانيان بعدها تسليم شمشير اسلام شدند اظهار نابودي تمدن مصر باستان و ذلت آن مي

  : كندشادي مي
الفُرسِ؟   ةُ لا تسلنی مـا دولـ

مصـر عزها و کَستها       سلَبت
و ارتوی سيفُـها فعالَجها اللـ      

  

  الفُرسِ فی البلاد و ساءوا دولةُ ساءت  
  ما  لـها  الزمـانُ  انقضــاءُةً  ذلـ
  لَـه  إرواءُ  بِسيـــف  مـا  إنهُ  

  )26: 1ج ،1998 شوقي،( 
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عزت و . دولت فارس در اين سرزمين بد كردند. از من در مورد دولت فارس سؤال مكن: ترجمه(
كه پاياني ندارد و شمشيرش سيراب شد تا اين كه  ندر آن پوشاندو لباس ذلتي ب ندشكوه را از مصر گرفت

ولي همان طور كه اشاره شد بدگويي ايراني . )خداوند آن را با شمشيري روبرو ساخت كه سيرابي ندارد
  . ها گاه رنگ افراط و شوونيستي به خود گرفته استها از عرب

باشد اين است كه كشورهاي عربي از لحاظ نكته ديگري كه در بحث تاريخ و فرهنگ لازم به ذكر مي 
اند مانند كشورهاي عاربه يا اصيل كه در اصل عرب بوده -1:شوندتاريخي به دو دسته تقسيم مي
كشورهاي مستعربه كه در اصل عرب نبودند بلكه به دليل اسلام  -2. كشورهاي شبه جزيره عربستان

اين . د مناطق شام و كشورهاي شمال آفريقامانن. آوردن و پذيرش زبان عربي به تدريج عرب شدند
كشور مصر در دوران قبل از . بوده است هاعربها در مورد هويت ترين بحثناقشهممطلب يكي از پر 

و در واقع درخشش مصر بيشتر مربوط به دوران قبل از اسلام  بودباشكوه  ياسلام داراي فرهنگ و تمدن
مصري بسياري از شاعران . مصر دوران اسلامي متفاوت استاز لحاظ تاريخ و تمدن و زبان با  واست 

-ستايشهم حامي مصر باستان هستند و هم  و سامي بارودي حافظ ابراهيم ،اين دوره مانند احمد شوقي

  :مصر دوران اسلامي گر
  أبا الهـولِ طالَ عليک العصــرِ
  فيا لدةَ الدهـــرِ لا الدهر شـ

ـرو  تسافــر منتقــلاً فی القُ            

  و بلّغت فی الأرضِ أقصی العمرِ  
  ...ب و لا أنت جاوزت حد الصغرِ

ّـانَ  تلقی  غُبار  السفَـرِ؟   ن  فأي
  

   )117:1998 ،شوقي(          
! اي همزاد روزگار. دوران هاي طولاني اي را سپري كردي و سالمندترين شدي! اي ابوالهول: ترجمه( 

پس چه وقت غبار سفر را . ها در سفر هستيميان قرن. ر جوان شد و نه تو از كودكي گذشتينه روزگا
  )؟مي ريزي دور

  :گويدمي و تمدن آن سخندار ريشهتاريخ از  ،با ذكر اهرام مصربارودي نيز 
سلا الجيزةَ الفيحاءَ عن هرمی مصرِ    

الدهــرِ عنهما  ةَ بناءان ردا صولـ
                          رغمِ الخُطـوبِ ليشـهدا      أقاما علی 

  تدری لعلک تدری غيب ما لم تکُن  
  الدهرِةَ يغلبا صولـ ومن عجبٍ أن

  بالفَخـــرِةِ لبانيهما بين البريـ
  

  )221: 1، ج1998 بارودي،(        
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به يورش زمانه دو بنائي كه . دانستي بدانيبلند درباره دو هرم مصر بپرس تا شايد آنچه را نمي از جيزه(
در ميان با وجود گرفتاري ها و بلاها باقي ماندند تا . جواب دادند و عجيب اين كه بر آن پيروز شدند

   ) بشر براي افتخار سازنده شان گواهي دهند
  سرزمين .2-3

 هايقدرت درازيستاز ديگر عناصر ناسيوناليسم است كه د» وطن«سرزمين يا جغرافيا يا با تسامح 
باره اشاءاالله آجوداني در اينـم. ار شدـه استعمـردم عليـبزرگ به آن باعث تحريك احساسات ملي م

پيدايي مفهوم جديد وطن در شكل تكامل يافته ناسيونالستي آن در فرهنگ ايراني محصول «: نويسدمي
توان در مورد جهان ن گفته را مياي .)623:1372 آجوداني،(» شرايط استعماري قرن نوزدهم بوده است

توان گفت كه ايرانيان توان دقيقاً تعيين و مشخص نمود ولي ميسرزمين را نمي. عرب نيز صادق دانست
كم جغرافيايي را مدنظر دارند كه از زمان صفويه به بعد نسبتاً معلوم بوده است از شنيدن نام ايران دست

تمامي ايرانيان با  از اين حيث ايران ازآنِ. جاريه جدا شدايي از آن در دوران قاـهد قسمتـهرچن
هاي هاي مختلف است و هرگونه تلاشي در جهت استقلال و خودمختاري اقوام با مخالفتقوميت

طلبانه جدايبهار از حركت  ،؛ به عنوان مثالشدميسرسخت حتي از طرف شاعران بزرگ روبرو 
 :دهدبه تندي مورد سرزنش قرار مي ها راو آن كندها به بدي ياد ميجنگلي

  ي            جنگل از خلخال و طارم امن شد تا انزليــار جنگلـم كـه ختـد به اقبال شهنشــــش          
  جلي ـدين مستعـدولت دزدي بلي باشد ب         دولت از دزدان جنگل سخت مستعجل فتاد              

)278: 1381، بهار(  
كساني كه تاريخ و سرزمين مشترك داشته باشند به رغم « :حمد عبده بيان داشتمدر اين زمينه 

البته ). 152: 1363،عنايت(» شونداختلافات مسلكي و مذهبي از پيوند دوستي پايداري برخوردار مي
اجماعي وجود ندارد در  ،طور كه در مورد نقش دين اسلام در ساخت هويت عرببايد گفت همان

عرب راستين را عرب  ،نجيب عازوري ،به عنوان مثال. همين مناقشه پابرجاستمورد سرزمين هم 
ان عربي سخن ـه به زبـد كـدانونس را آفريقايياني ميـراكش و تـم ،ردم مصرـداند و مآسيايي مي

خواهان » في سبيل الوطن الي إخواننا المسيحيين«معروف رصافي در شعر ). 230:همان(گويند مي
زبان، وطن كه مي شود آن : دارداو سه عامل را براي اتحاد اعراب بيان مي. ب استوحدت تمام اعرا
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تواند تمامي ملل عرب را با انواع اين سه مورد مي ،از نظر رصافي. را سرزمين دانست، و ايمان به خدا
    : خواند تا از تفرقه بپرهيزندروي آنان را فراميايناز .مذاهب متعدد، متحد كرد

ما ض ـناولَو کانَ التعاونُ دين ر  
  ةٌوطنيـةٌ إذا جمعتـنا وحـد

  ةٌإذا القوم عمتهم اُمور ثلاثــ
ِـن اخو           ةفأی اعتقـاد مانـع م

  

  فتعمـر بلـدانٌ وتـأمن قُطانُ
فماذا علينا أن تعدد الأديانُ    

لسانٌ و أوطانُ و بااللهِ ايمانُ      
کما قالَ قرآنُ   ا قالَ انجيلُ 

  

  )145: 2009، رصافي(          
. شود و ساكنان در امنيت هستندها آباد مياگر همكاري، دين ما باشد زياني نيست؛ سرزمين: ترجمه(

زماني كه وطن و سرزمين ما را متحد كند جه مشكلي وجود دارد اگر اديان متعدد باشند؟ اگر زبان، 
اي است كه هم انجيل اعتقاد مانع از برادري ينپس كدام ،را دربرگيرندسرزمين و ايمان به خدا مردم 
  )خواهان آن است و هم قرآن؟

  دين .2-4

. تواند جزو عناصر ناسيوناليسم باشد يا نه، مباحثات زيادي صورت گرفته استدر اين كه آيا دين مي
د و اصولاً ناسيوناليسم را برنبرخي بر اين باورند كه اين دو نسبت به هم در نوعي تضاد به سر مي

به عنوان مثال آخوندزاده در مورد فلسفه وجودي ناسيوناليسم بر اين باور است . دانندجانشين دين مي
رود بايد چيز ديگري كه عامل همبستگي جامعه چون اعتقادهاي ديني اندك اندك از ميان مي«: كه

دت بوده، خودشان را در مقابل دشمنان باشد جايگزين آن شود تا مردم به آرزوي آن، شوقمند شها
پس عقلاي ملت را در اين عصر واجب است كه به جهت اقتدار ملتي و ... قوي دست به كشتن بدهند 

كاشتن تخم غيرت و ناموس و ملت دوستي و وطن پرستي در مزرع  به... حراست وطن از تسلط بيگانه
از  نقل(» اندين صفت موصوفچنان كه ملل قادره فرنگستان الحال به ا ايشان؛ ضمير

احساس مليت « به نظر او. لطفي السيد نيز در حوزه ناسيوناليسم موافق دين نيست ).123:1390شفيعي،
آنگاه اصيل است كه احساس وفاداري به هيچ مرجع ديگري مخل آن نشود خواه آن مرجع ديني 

قد است كه ناسيوناليسم به عنوان عبده معتدر مقابل محمد  .)212: 1363، عنايت(» باشد يا غير ديني
 .)83:2005 بدوي،(تواند جاي دين را بگيرد و مانند آن در درون انسان ريشه بدواند يك عقيده نمي

ا حتي ـآنه. داردـارضي نـا دين تعـوم وطن يا مليت بـمفه ،لـده و مصطفي كامـاز نظر طهطاوي، عب



  1394بهار ، 17، شمارة پنجمنامة ادبيات تطبيقي، سال كاوش/ 44

وان تميدر مجموع . ن و متون ديني فراهم آورندپرستي، بنياني در قرآكردند تا براي ميهنسعي مي
با توجه به قدرت گرفتن استعمار در ايران و كشورهاي عربي و همنشيني چندين قرنه اسلام با  :گفت

ها با هم، دين اسلام توانست در حوزه هويت و ناسيوناليسم منزلت بالايي و آميزش آني فرهنگ مل
ناسيوناليسم . ناليسم غرب با ناسيوناليسم ايران و عرب استهاي ناسيوبيابد و اين يكي از تفاوت

از اين روي در زمينه . ولي ناسيوناليسم ايراني و عربي با دين همراه بود ؛اروپايي ذاتاً سكولار بود
ناسيوناليسم هم در ميان شاعران دوران مشروطه و هم در ميان شعراي عصر نهضت، اسلام جايگاه 

. كنندعران دوران مشروطه در كنار دين اسلام از دين زرتشت نيز ياد ميالبته شا. ويژه اي دارد
ايرانيستي هستند و نسبت به هاي پانشاعراني مانند عارف قزويني و ميرزاده عشقي كه داراي گرايش

خاموش  ،عارف قزويني. ايران باستان، حسي نوستالوژيك دارند، از ستايشگران دين زرتشت هستند
  :   داندرونق شدن مليت ميتشت را براي ايران به معني بيشدن شعله دين زر

  از آن روزي كه شد اين شعله خاموش
  نـدارم  هيـچ  اگـر  ايـن  فخـــر دارم

  به خون دل  زيـم  زيـن  زيسـت شادم  
                          

  فتادي ديگ مليت هم از جوش  
  كه يك ايـــراني والـا تبـــارم

  د  خـون و نــژادم كه ايـراني بو
  

  )198: 1389، قزويني(
حمايت و باورش به دين زرتشت را ابراز » ارانـرستاخيز شهري«ه ـنامايشـز در نمـرزاده عشقي نيـمي

  : داردمي
         اي كاش اين همه سلاطين به زرتشت منزه آيين                   

  درودي به آيين پيشين فرستند و بر رهبر من                                                                  
  )238: 1344، عشقي(

توان به بهار، از نمايندگان اين جريان مي.تر شاعران اين دوره به اسلام گرايش دارندولي بيش
فرخي يزدي اسلام را در كنار  .سيداشرف الدين حسيني، اديب الممالك و فرخي يزدي اشاره كرد

خواهد با تمسك به اسلام، ايران را از داند و از هم وطنانش مياز عناصر هويت ايرانيان مي ايرانيت
  . دست استعمارگران برهانند

  اي وطـن پرور ايـراني اســـلام پرست
  بيرق ايران از خصم جفاجو شده پست

  زانكه وطن رفت چو اسلام ز دستهمتي   
  ...دل پيغمبـر را ظلم ستـم كاران خســت
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بود ايران ستم ديده چو اسلـام غريـب       
                         

  وين دو معدوم ز جور و ستم اهل صليـب

  )192و191 :1357، يزدي( 
  : كند و هم از اسلاممحمد تقي بهار هم از دين زرتشت ياد مي

  چندگه كيش زراتشتش آراست به روي
            

  نگزآن سپس دولت اسلامش نو كردبه ر  

  )188: 1381،بهار(          
هاي متعدد تواند ملتاسلاميت ميخواند و معتقد است كه نسيم شمال نيز مسلمانان را به اتحاد فرامي

  :را كنار هم گردآورد
  چيست شيعه و سني  پس قرآنيم گر تابع

      ما گر همه انسانيم پس دشمن قانون كيست   
  اوت نيستـتفچـهينيم پسمسلما هـگرجمل  

  دـر شـرع مطهـبرش ايـمدد بخش هـمشروط

  دـــــــــش  رادرـب  روزـام  انيـو عثم راني ـيا

  )467: 1359حسيني، (     
 آناز. آورندترين ركن قوميت عرب به شمار ميگرايان دين اسلام را بزرگدر جهان عرب، اسلام 

شد اسلام همزمان بود برخي از نويسندگان عرب، اسلام را جاي كه روزگار قدرت عرب با ظهور و ر
ساطع الحصري در كنار زبان و تاريخ مشترك . دين عرب و از مباني هويتي آن به حساب مي آوردند

اتحاد و  ،برد كه سازنده ناسيوناليسم است؛ مانند دين كه با ايجاد هماهنگياز موارد ديگري هم نام مي
ويژه دين اسلام كه توانسته است زبان عربي شود بهنزديكي آنها به هم ميهمبستگي ميان مردم باعث 

داند و معتقد است كه اديان هاي فرعي قوميت عرب ميالبته حصري دين را يكي از پايه. را حفظ كند
 ،هاي گوناگون ايجاد كنندجهاني مانند اسلام و مسيحيت نتوانستند نوعي وحدت فراگير در ميان ملت

را بايد در اين دانست كه اديان به مذاهب مختلفي  آنيكي از دلايل . ورت محدود و موقتمگر به ص
مانند جنگ  ؛هاي مذهبي شده استتقسيم شده و اين امر در بسياري از موارد باعث تفرقه و جنگ

ولي ترديدي . ها در ميان مسيحيان شامها و مارونيهاي بين سني و شيعه در اسلام يا نبرد ماسوني
در ساخت هويت عرب نقش زيادي داشت تا آن جاي كه اگر از ميان عناصر  يست كه دين اسلامن

شايد چيز زيادي براي بيان  ،تشكيل دهنده ناسيوناليسم عربي، دين اسلام و محصولات آن حذف شود
اوج قدرت و تمدن عرب مربوط به دوراني است كه دين اسلام در واقع . هويت قوم عرب باقي نماند
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ر و رشد كرد و در سايه آن هم مالك امپراتوري هاي ديگر شدند و هم پرچمدار علم و دانش ظهو
صادق به گفته . توان اسلام را كنار نهادبنابراين در بحث ناسيوناليسم و هويت عرب نمي. در جهان
يوناليزم و ناس. مسيحي و چپ نتوانستند اسلام را كنار نهند ،ناسيوناليزم عرب اعم از سكولار«زيباكلام 
رنگ بنابراين هرچند به صورت كم .)75:1380زيباكلام،(» يا عربيت و اسلاميت با هم بودنداسلاميت 

از در مجموع برخي از ايرانيان به دين زرتشت بها مي دهند و مسيحيان شام به دين مسيحي ولي 
هاي يكي از مؤلفه اشتراكات ناسيوناليسم ايران و عرب در اين است كه هر دو اسلام را به عنوان

  .      آوردندهويتي خود به حساب مي
توان با بيند و معتقد است كه با وحدت عربيت ميجميل صدقي زهاوي دين را با عربيت در تضاد نمي

  :وجود تعدد اديان در كنار هم زيست
  اری واليهـو ـاش النصـع
  ةٍعربيـةٍ ی وحــدـف

  

  امِـی وئـوها فـد ومسلم  
  امِـدد بِانفصـته تـليس

  

  )403:2004زهاوي،(                  
كه جدايي تهديدش  عربيدر اتحادي . يهوديان و مسلمانان در هم زيستي بودند ،مسيحيان: ترجمه(

  )كردنمي
باره از مفاهيم ديني و  كند او دراين رصافي براي مبارزه با استعمارگران مردم را به مبارزه دعوت مي

خواهد از وطن و  گيرد و با كافر و جبار خواندن استعمارگران از مسلمانان مي م بهره ميهاي اسلا آموزه
  :دينشان دفاع كنند

  موا الوطنا فانـدی قدهاجالع إنّ قومِيا
ـواستقوار  فتی        لَّـک  االلهِ  دوِـعل

  ةًقاطبـ  نی الإسلامِن بوا مضو استنهِ
الذَ لِيـلوا فی سبواستقتعن وطنٍ ود  

هم   أن  وميـال نيـعلی المسلم ارــع             

  واض الصوارم وا الأهلَواحم ناکَوالس  
مـن نأی فی أقماصی أرضناکم و د  
نم يبال سکنيو الأر دوو المُ افناد  
  ...نانو الس  االلهِ  نيـد  نَوميقت  هبِ

  نادذوا عــنقيلم  و ذوا مصراًنقيلم 
  

  )467: 2009، رصافي(   
. پس شمشيرها را برداريد و از مردم حمايت كنيد ،دشمنان به وطن هجوم آوردند! اي مردم: ترجمه(

از باديه و روستا و شهر همگي به پا خيزيد و در راه دفاع از وطن  همگي .در برابر دشمن خدا بايستيد
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براي مسلمانان مايه ننگ است كه مصر و عدن را امروز . بجنگيد و دين و سنت الهي را برپا داريد
  )دهند نجات نمي

گرايي جريان ملي ،تر بودتر و همگونجاي كه ناسيوناليسم ايران نسبت به نوع عربي آن منسجم ازآن 
در ايران زمينه مساعدتري براي حركت به سمت ايجاد دولت ملي داشت ولي در جهان عرب اين 

يكي گسترش : داندهاي ملي را دو شرط ميامور لازمه پيدايش دولتبات. جريان بسيار كند بود
با پذيرش اين گفته بايد گفت كه نفوذ ) 133:1372باتامور،(حكومتي متمركز و ديگري ناسيوناليسم 

ها و تعارضات گفتمان ناسيوناليسم در جهان عميق استعمار در كشورهاي عربي از طرفي و دوگانگي
وبرو باشد به دولت ملي در كشورهاي عربي با مشكلات و مسائل بيشتري ر عرب، باعث شد تا تشكيل

تر به دنبال تشكيل امپراتوري عربي بودند بيشبه دليل مبارزه با استعمار عبارت ديگر كشورهاي عربي 
  . تا استقلال ملي

داراي نقشي  در پايان بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه حكومت عثماني در مقوله ناسيوناليسم عرب،
مخصوصاً گرايان عرب شد مليهر وقت امپراتوري عثماني از دريچه اسلام نگريسته مي. دوگانه بود

ولي هر وقت از منظر نژاد  ؛كردنداز آن حمايت ميآن اميدوار بودند و جهت نبرد با استعمار به 
رايان عرب به دنبال گآمد و مليبراي عربان نوعي استعمار شرقي به حساب مي ،شدندنگريسته مي

  . استقلال از آن بودند
  نتيجه. 3

ادهاي اين دوره باعث شد تا شعر فارسي و خدقرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و رشرايط اجتماعي و سياسي  
از جمله مسائل مهمي كه بخش زيادي از محتواي . كندعربي به سمت مسائل اجتماعي و سياسي گرايش پيدا 

ناسيوناليسم چه در ايران و چه در كشورهاي عربي تا . خود اختصاص داد ناسيوناليسم بود شعر اين دوره را به
ايجاد تفرقه و تجزيه در ميان  براياستعمار ترويج آن سياست هرچند . اندازه زيادي محصول استعمار بود

هاي مختلف، مؤلفه در ناسيوناليسم عربي در ميان. شد تبديل استعمار ابزاري ضد اما به بودكشورهاي مسلمان 
هاي متعدد و پراكنده و نيز تنوع ها را با وجود سرزمينتوانست آنبود كه مي» زبان عربي«ترين تأكيد بر بيش

توانست هاي مختلف، زبان فارسي نميدر حالي كه در ايران به دليل وجود قوميت ، كنار هم گردآوردتاريخي
. توانست بيانگر ناسيوناليسم ايراني باشدتر ميرهنگ و سرزمين بيشاز اين روي تاريخ و ف. چنين نقشي ايفا كند

نشيني چندين قرنه با فرهنگ ايراني و هم به دليل هم ،در ميان ايرانيان چهها و در ميان عرب چهدين اسلام نيز 
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هاي ديگر هتر شاعران اين دوره در كنار مؤلفعربي و هم به دليل استعمار بسيار مورد توجه قرار گرفت و بيش
ناسيوناليسم ايراني و عربي با  هايتفاوتاز اين روي يكي از . كنندمليت، از آن نيز به عنوان عنصري مهم ياد مي

نوع اروپايي در اين است كه ناسيوناليسم اروپايي ذاتاً سكولار بود و دين در آن محلي از اعراب نداشت ولي هم 
 . سلاميت شكل گرفته بودبر ابيشتر ناسيوناليسم ايران و هم عربي 

تر بود، شرايط حركت به سمت دولت تر و هماهنگاز آن جاي كه ناسيوناليسم ايراني از نوع عربي آن منسجم
 نيرومندحضور  ،تعدد اديان ،ولي ناسيوناليسم عربي به دليل تنوع جغرافيايي و تاريخي. تر مهيا بودملي بيش

  . با مسائل بيشتري روبرو بود» ترُكيت«و » اسلاميت«سيماي استعمار و نقش دوگانه حكومت عثماني در 
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و إنعکاسها فی شعرِ ةو العربيـة الإيرانيـة القوميـة دراسـ  
  ١ةالعربيـ ةو النهضـة الإيرانيـة عصر المشروطـ

   ٢حمد خاتمیا
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صالملخ 

. التاسع عشر القرن ةياا فی بدوحضار ةيالغرب ةعلی الثقاف فالتعر اسی بعديالس التی دخلت الأدبن المصطلحات م ةيالقوم
 أحداث هذه الفترة. أصبحت من وسائل النضال ضد الاستعمار دةم  نتاج الإستعمار و لکن بعديرکب کان ظهورها إلی حد

 و يين الاجتماعينصلحنعزلوا منها بل ساهموا کالميعوا أن يستطيلم  و الشعراء يةالإجتماع اةيالح ع جوانبيأثّرت علی جم
 ةمن الحال أخرجوا الشعر و من ثمّ ةيما القوميلاس ةيو الاجتماع يةاسيالس المسائل هم فی خدمةوا فحوی شعرجعل و ييناسيالس

ربع أساس علی أ ةيالعرب ةيو القوم ةيرانيالا ةيالقوم ةيليـ تحلة يفيفی هذا المقالِ قارنا بصورة توص. نيةيالع ةإلی الحال ةيالذهن
والعرب فی يينرانيالا بار الشعراءکشعارأفی  ني، والد، والوطن أو الأرضةو الثقاف خيلتار، واو هی اللسان ةيساسا الأمقوما 

 ةيالقوم أنّ ةجيووصلنا الی هذه النت. فی هذا اال را جامعايری تصو ودف أن نينالمقارب ةالمشروط وعصر ةهضنال عصر
إزاء الدولة نائی الث ان والموقفيدالأ ها وتعدديختأر وتنوع ةيبالعر ة لتفرق الدوليرکث بمسائل و نقاشات ةکانت مواجه ةيالعرب

 د الناس ولکن الشعراءينه لتوحرکّزت علی اللسان تمرکزا أکثر من سائر العناصر واستفادوا م ةيالعرب ةيالقوم. ةيالعثمان
فی  ةيسيالرئ کان من العناصر الاسلام نياما د. ايرکث اللسان إعتناءعتنوا بي لمو و الوطن ةو الثقاف خيکّزوا علی التار ريينرانيالا

 .مع الدين لتی کانت فی نزاع دائما ةيوروبالا ةيللقوم خلافا ةيوالعرب ةيرانيالا ةيالقوم نيتکو
  .الشعر الفارسی و العربی، المشروطة، ضة العربية، القوم :کلمات الدليليةال 
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